
اشاره
»دو زندگی نامه«، نام كتابي خواندنی و آموزنده از مورخ نامدار ویل دورانت و همسرش اریل دورانت است، كتابي كه 
در واقع شرح و چگونگي تدوین تاریخ عظیم ویل دورانت براساس خاطرات این زوج است. كتاب، روش نگارش تازه اي 
دارد. در هر موضوعي نخست اریل دورانت موضوعي را شرح مي دهد و به جایي مي رساند و ادامة ماجرا را به قلم شوهر 
مي سپارد. این كتاب حاوي مطالب و اطلاعات ریز و درشت فراواني است كه شرح و توصیف آن خارج از این مقال است. 
در ضمن مطالعة كتاب، به آنجا رســیدم كه ویل دورانت سفر خود به ایران را طي نامه اي به همسرش شرح مي دهد و 

حیفم آمد آن را در معرض مطالعة همكاران قرار ندهم. ضمناً  سال 1948 برابر سال 1327 شمسي است، یعني یك 
سال قبل از كودتاي 28 مرداد و در اوج مبارزات ملي شدن صنعت نفت.

کلیدواژه ها: ویل دورانت، اریل دورانت،  دو زندگی نامه

هیئت نمایندگي محققان ایراني براي استقبالم به فرودگاه آمدند 
و مرا در عرض چند دقیقه از تشــریفات گمرك گذرنامه، و سایر 
كارهاي پرمشقت خلاص كردند. دكتر عیسي صدیق،  سرپرست 
هیئت نمایندگي،  مردي محترم است. یك نگاه به موهاي سپید 
او كافــي بود تا همة كاركنان فرودگاه بــا عجله گذرنامه ام را به 
خودم برگردانند و اجازه دهند چمدان هایم بدون بازبیني رد شود. 
او قبلًا رئیس دانشــگاه و پس از آن وزیــر آموزش وپرورش بود. 
یكي از مقامات وزارت كشور، دكتر ف. ت. گرني وابستة سفارت 
آمریــكا، مدیران دو مــوزه، و دو عضــو وزارت آموزش وپرورش 

همراهش بودند...
در اینجا هر كس هر كاري از دســتش برآیــد انجام مي دهد تا 
همه چیز را برایم دلپذیر كنند. یكي با ماشــین دولتي مرا براي 
گردش در شهر مي برد، سفارت آمریكا روز سه شنبه براي ناهار و 
چهارشنبه براي شام دعوتم مي كند. كاش تو هم در این اعزاز و 
اكرام ها و البته محنت و سختي ها شریك بودي...)1948/4/22(

مرا ببخش كه گذاشتم دو روز بگذرد بي آنكه به تو نامه اي بنویسم. 
ایــن دو روزه همه اش از این موزه به آن موزه دویده ام و از دیدن 
مجموعــة غني هنرهاي تزییني زیبا و بــاور نكردني آن ها غرق 

حیرت و شگفتي شــده ام. باید ساعت 9/45 صبح هتل را ترك 
كنم )حالا 9/38 اســت( تا با دكتر گرني به موزة مردم شناســي 
بروم؛ پس از آن در جلســة مجلس ایران شــركت كنم و بعد در 
ضیافت ناهاري كه وزیــر آموزش وپرورش ترتیب داده حضور به 
هم رسانم. دیروز از مدرسة هنرها و صنایع مستظرفه ایران بازدید 
كردم، بعد به مســجد سپهســالار رفتم و در كلاس فلسفة آنجا 
حاضر شدم؛ آنگاه روانة كاخ گلستان شدم و از كتابخانة نسخه هاي 
خطي مُذَهّب آن  كه شهرت عالمگیر دارد دیدن كردم؛ بعدازظهر 

از مجموعة جواهرات سلطنتي بازدید كردم.
در ساعت شش در مهماني حضور یافتم و دربارة »ایران در تاریخ 
تمدن.« 20 دقیقه سخنراني كردم. دكتر صدیق مرا به مهمانان 
معرفي كــرد و گفت كه تا چه انــدازه از خواندن كتاب »تاریخ 
فلسفه« لذت برده است و از این قبیل حرف ها. سخنراني خوب 
پیش رفت و پسر نخست وزیر سابق آن را به فارسي ترجمه كرد.

دكتر صدیق چنان خوشــش آمد كه بلافاصله دســتور ترجمة 
»تاریخ تمدن« را به فارســي داد. همچنین به اصفهان و شیراز 
تلگراف زد تا از من در ســفر چهار روزه ام به آن دو شهر در مقام 

مهمان افتخاري پذیرایي كنند...

ویل دورانت در ایران
خاطره

مسعود جوادیان
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تازه از ضیافت ناهاري كه دكتر علي اكبر سیاسي،  
وزیر آموزش وپرورش، ترتیب داده بود، برگشته ام... 
عملاً  تمام اعضــاي هیئت دولت و دكتر حكیمي، 
نخست وزیر، چند تن از استادان، و برخي از اعضاي 
ســفارت در ایــن ضیافت حضور داشــتند. دكتر 
سیاسي سخنراني مشعشعي به زبان انگلیسي ایراد 
كرد و من نیز با سخناني بالبداهه پاسخ دادم. دكتر 

صدیق از بداهه گویي من نیز خوشش آمد.
اكنون روز از چرخش خود باز ایســتاده و من سرم 
را بر بالین مي گذارم تا بخوابم با این آرزو كه كاش 
مي توانستم تو را با سحري معجزه آسا از فراز دریاها 
و بیابان ها به اینجا بكشــانم و تو را در دیدني هایم 

سهیم كنم. اصفهان، ) 1948/4/24(
اي كاش تو هم با من بودي تا از زیبایي خیره كنندة 
بناهایي كه چهارصدســال پیش در زماني ساخته 
شــد كه اصفهان پایتخت ایران بود شــگفت زده 
و حیران مي شــدي. چیــزي از آن ثروت و مكنت 
قدیمي به صورت دلكش ترین خیاباني كه در شرق 
میانه دیــده ام به جا مانده و آن چهارباغ اســت ـ 
خیاباني وســیع كه حدود پنج كیلومتر طول دارد 
با دو جادة ]خیابان[ آسفالت و دو جادة ]گذرگاه[ 
شوســه ـ یكي براي دوچرخه ها )كه اینجا فراوان 
به چشــم مي  خورد( یكي هم براي تفرج كنندگان. 
فرســنگ ها بازار و مغازه هاي كوچك كه در آن ها 
بزرگ و كوچــك در صنایع دســتي قدیمي كار 

مي كنند و دستاوردهایشان را عرضه مي دارند...
در میــان فقــر عمومي چهار مســجد عظیم و با 
شكوه سر برافراشــته است، سردرهاي كاشیكاري 
رنگارنگشان،  مناره هاشان،  گذرگاه هاي طاقدارشان، 
و گنبدهاشان در پرتو خورشید مي درخشد. شاهكار 
اینجا مسجد شــاه است. سردر شــكوهمندي را 
مجســم كن)مثل كارتي كه به پیوســت این نامه 
اســت(. كه به حیاط باز و بزرگي با یك حوض در 
وسط منتهي مي شــود؛ در هر طرف حیاط چهار 
سردر شكوهمند قرار دارد، دو برابر بلندتر و پهن تر 
از )كارت( پیوســت، همه پوشــیده از كاشي ـ كه 
اغلب آن ها قطعات كوچك كاشي موزائیك هستند 
]كاشــي معرق[ كه در آن كار گذاشته شده اند ـ با 
رنگ هاي شــكوهمند و طرح هاي زیبایي از گل ها، 
یا اســلیم ها،  یا خط كوفي ـ با الفباي عربي سفید 
در زمینــة آبي؛ نماي گســترده اي كــه زیباترین 

كاشــي كاري در تاریخ بشــري اســت. هر یك از 
سردرهاي شكوهمند به صحني منتهي مي شود كه 
داخل آن نیز با كاشــي هایي در ده دوازده رنگ و 
طرح هاي پیچیده پوشیده شده است. بالاي یكي 
از محراب ها گنبدي برافراشــته چنان شكوهمند 
كه آن را زیباترین گنبد در ایران مي شــمرند ـ به 
نظر دکتر پوپ این زیباترین گنبد در جهان است. 
سطح آن نیز پوشیده از كاشي هاي معرق است كه 
با استادانه ترین طرح ها تزیین شده است. این گنبد 
مسجد شاه بر شهر مشرف است و از فرسنگ ها دور 
از شهر پیداست. من به ایران آمدم تا ببینم آیا این 
مسجد ـ بنا به ادعاي دکتر پوپ ـ زیباتر از كلیساي 

شارتر است. ...
روز بیست ودوم در مجلس حاضر شدم و بسیاري از 
سران آن را ملاقات كردم. دیشب در تهران سفارت 
مرا به ضیافت شامي دعوت كرد كه در آن بار دیگر 
فرصت كردم رهبران مجلــس را ببینم. در اینجا 
بسیاري از رهبران سیاسي درجة دكترا دارند. البته 
میان ســناتورهاي ما هم به همین نسبت مردان 
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تحصیلكرده و قابل پیدا مي شود... .
در اینجا )اصفهان( وزیر آموزش وپرورش براي دیدن 
آثار تاریخي و دیدني ها و هر كار دیگري كه داشته 
باشم ماشین و رانندة مجاني در اختیارم گذاشته و 
بنابراین به خوبي از من پذیرایي كرده اند و تمامي 
آنچه دكتر پوپ وعده داده بود تمام و كمال انجام 

گرفته است. تهران، )1948/4/28(
كارم در اینجا به خوبي به پایان آمده است و به قدر 
كافي احساس و مطلب گرد آورده ام و در عرض سه 

روز اینجا را به قصد قاهره ترك خواهم گفت... .
بگذار ماجراهاي بعــد از دیدار از اصفهان را برایت 
بازگو كنم. گفته بودم كه قرار است به جاي اینكه 
با سواري دربست )كه كرایه اش 3500 ریال یا 52 
دلار و 50 ســنت بود( به شــیراز )در فاصله 450 
كیلومتري( بروم بــا اتوبوس مي روم )كه كرایه اش 
185 ریال یا 2 دلار و 70 ســنت مي شــد(. هیچ 
هواپیمایي در دســترس نبــود. بالاخره با اتوبوس 
سفر كردم اما تقریباً نیمه جان شدم. وقتي اتوبوس 
به اصفهان رســید پر از مسافرِ شــیراز بود، به جز 
چهار صندلي در قســمت عقب كه درســت روي 
تایرهاي ماشین قرار داشــت جا نبود. ناچار یكي 
از آن صندلي هــاي عقب را انتخاب كردم. هر چند 
مي دانستم جاده ناهموار است و پر از دست اندازهاي 

هولناك. 
وقتي،  سرانجام پس از سفر سرگیجه آور در بیابان ها 
و كوهســتان ها، در ساعت 4 بعدازظهر ستون هاي 
شكوهمند تخت  جمشید در منظر نگاهمان قرار 
گرفت، حالم خوب شد. در آنجا، چنان كه مي داني، 
داریوش و خشایارشــا500 سال قبل از میلاد كاخ 
ســلطنتي ساخته اند. دكترشــم سرپرست هیئت 
باستان شناسي تخت جمشید، گفت كه به او دستور 
داده انــد كه از من به عنوان میهمان دولت پذیرایي 
كند و از دكتر حافظــي هم دعوت كرد كه همراه 
من بماند. اتوبوس به راهش ادامه داد، ما غبار راه از 
دست و صورتمان شستیم و با عجله به طرف موزة 
تخت جمشید راه افتادیم. سپس حدود دو ساعت 
در میان خرابه هاي تخت جمشید پرسه زدیم ـ تالار 
داریوش،  تالار صد ستون خشایارشا،  تالار اردشیر،  و 
غیره. كتیبه هاي زیباي میخي را روي سنگ مرمر 
دیدیم كه 2400 ســال قدمت داشت و نیز نقوش 

برجستة با شكوه را. شامي دلپذیر. آنگاه خواب.
روز بیســت و هفتم، ســاعت 6 صبح، دكترشم از 
جادة هولناكي به مســافت هشــتاد كیلومتر ما را 
به شیراز رساند. این شــهر درست همان طور بود 
كه مشاهیر درباره اش مي گویند: در كمال زیبایي 
همچون كالیفرنیــاي خودمان در میان تپه ها قرار 
گرفته است؛ پر از باغ و باغچه، گل هاي سرخ، عمر 
خیامي، و منزلگاه بزرگ ترین شــاعران ایران. ما از 
مسجد شیراز كه با كاشي هاي رنگارنگ گل آذینش 
تشعشع خیره كننده اي داشت،  و آرامگاه سعدي و 
حافظ دیدار كردیم. یكي از  شعرهاي سعدي روي 

طاق آرامگاهش نقش شده بود.
الا اي كه بر خاك ما بگذري
به خاك عزیزان كه یادآوري

كه گر خاك شد سعدي او را چه غم
كه در زندگي خاك بوده ست هم

به بیچارگي تن فرا خاك داد
و گرگرد عالم بر آمد چو باد

بسي بر نیاید كه خاكش خورد
دگر باره بادش به عالم برد

مگر تا گلستان معني شكفت
برو هیچ بلبل چنین خوش نگفت

عجب گر بمیرد چنین بلبلي
كه بر استخوانش نروید گلي

دكتر حافظي در این بازدید با فروتني دلنشــیني 
رفتار كرد و چند عكس از ما بر سر آرامگاه گرفت.

شــام در خانة دكتر قربــان بودیم و شــب را در 
مهمانخانة شیراز. امروز 6 صبح با هواپیمایي از میان 
چاه هاي هوایي و از فراز هزاران كوه به تهران پرواز 
كردم. دكتر گرني از سفارت آمریكا در فرودگاه به 
استقبالم آمد و به من خبر داد كه قرار است جمعه 
شــام را با جولین  هاكسلي صرف كنم. یكشنبه 7 

صبح به سوي قاهره پرواز مي كنم1.
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